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Abstract 

Thoughts and theoretical reflections about “governance” in Islamic society, whether theorizing 

about the desired structure of government or describing the characteristics of an ideal ruler, is 

one of the most important topics studied in the field of political thought and philosophy in Islam, 

to which great names such as Farabi, etc. are connected. In this context, this research, through a 

comparative approach, seeks to examine and analyze the views of Farabi and Sohrawardi about 

the ideal ruler from the perspective of a judicial approach. Based on such an approach, a 

philosopher like Farabi considers the different ways of connecting to the active intellect as the 

separation of the theoretical intellect from matter and the connection to the active intellect, and a 

divine sage like Sohrawardi also speaks of the separation of the theoretical intellect and the 

separation of the power of imagination, which is manifested in a prophet. In the eyes of both 

thinkers, human reason has the ability to overcome material existence. This type of excellence is 

a condition for achieving complete metaphysical knowledge and theoretical perfection. The 

ultimate happiness is the achievement of the active intellect. “The Absolute First Leader” and 

“Quṭb (Imam or pole)” have both achieved this position. 
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Introduction 

The ideal government and ruler, in the system of Islamic philosophy, are based on the approach 

of philosophers to wisdom and their opinions and ruling foundations. The philosophers’ 

approach to wisdom and intellect in the system of Islamic philosophy has changed and 

developed from Farabi to Sohrawardi and later. Based on this change in the method and 

approach to wisdom of the sages, philosophical issues and topics including the issue of 

government and the ideal ruler, have also undergone changes and transformations. 

Despite the significant evolution of Islamic philosophy in the two Peripatetic and 

Illuminative systems, it seems that the ideal ruler in Sohrawardi’s philosophy, which he refers to 

as “the pole/Imam (quṭb),” is compatible with the first leader of al-Farabi’s utopia. The problem 

of this research is to investigate the characteristic features of “Qutb” and “First 

Leader/Philosopher” in the Peripatetic and Illuminative systems of philosophy based on 

Sohrawardi and Farabi’s approach to wisdom and its types. 

“Qutb” in Sohrawardi’s thought 

In the wisdom of enlightenment, the perfect human being and the “Qutb” to whom the position 

of caliph belongs, is perfect in intuitive and argumentative wisdom, and in other words, he is 

both adept in reflection and adept in discussion. 

In Sohrawardi’s thought, the rulers must know wisdom as well be practical wayfarers, that 

is, they must possess a combination of theoretical and practical wisdom. On the one hand, 

Sohrawardi’s theory is influenced and consistent with Plato’s theory, both of which emphasize 

the “ruling sage,” and on the other hand, it is influenced by the Iranian tradition and the benefit 

of the ideal kings from wisdom and intellect, and “Khurra-yi Kiani”1 and the approval of God, 

which is in the interpretation Religious and close to Sufism and Shiism, it is interpreted as Qutb 

and divine sage. A Qutb or an Imam is one who is connected with the active intellect, receives 

grace from the higher realm, and spreads goodness, prosperity, knowledge, justice, and virtue 

among religions with a divine plan. 

“The First Leader” in Farabi’s thought 

The First Leader is someone who does not need the guidance of another human being; rather, all 

sciences and knowledge are obtained by him in esse and he is able to infer appropriate actions 

and behavior from general reasoning. He can also best guide others to perform these meritorious 

deeds; the same actions and actions that bring a person to happiness. These abilities are realized 

in people of great and outstanding nature by connecting to the active intellect. Such a person, in 

fact, in the eyes of the ancients, is a king and ruler and worthy of revelation. The rule of such a 

person is the first rule and his leadership is the first leadership, and the rule of others that is 

through his rule will be the subordinate rule, and people under the rule of this leader and leader 

are virtuous people, the chosen ones, and the fortunate ones. 

Conclusion 

In examining and comparing the two viewpoints, it should be said that a philosopher like Farabi 

                                                                 
1. Literally, a kingly light. Terminologically, it refers to a divine gift that only a perfect human being 

can achieve and through that, achieve rulership and mastership (wilayah) over people. 

(https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C)  
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considers the different ways of connecting to the active intellect to be the separation of the 

theoretical intellect from matter and the connection to the active intellect, and a Godly sage like 

Sohrawardi also speaks of the separation of the theoretical intellect and the power of 

imagination, which manifests itself in a prophet, where we witness detachment from matter and 

the ability to remove the soul from the body. 

In the eyes of both thinkers, human reason has the ability to overcome material existence. 

This type of excellence is a condition for achieving complete metaphysical knowledge and 

theoretical perfection. The ultimate happiness is the achievement of the active intellect.”First 

Leader”and “Qutb” have both achieved this position. Based on this, the complete transcendence 

of material existence is possible for certain people. 
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 دهیچک

پردازی پیرامگون  در بین متفکران جهان اسگلام، اعگم از نظریگه« ملانسان کا»ورزی و تیملات نظری پیرامون  اندیشه
های حکمران آرمگانی و خلیفگه الهگی، در حضگور یگا غیگا   حقیقت انسان و سعادت قصوای او یا توصی  ویژگی

ترین مباحث مورد مطالعه در حوزه فلسفه است که با نام بزرگگانی  خلافت حاکم حقیقی و خلیفه الهی، یکی از مهم
فارابی، خواجه نظام الملک، سهروردی، ملاصدرا و دیگران پیوند خورده است. در همین زمینه، ایگن پگژوهش چون 

در رهیافتی تطبیقی به دنبال بررسی و تحلیل آرای فگارابی و سگهروردی در مگورد انسگان کامگل و حگاکم آرمگانی بگا 
غایت قصوای کمال انسانی را در تجرد رویکردی حِکمی است. بر مبنای چنین رویکردی، فارابی سعادت حقیقی و 

داند، و سهروردی در مقام حکیمگی متیلگه از تیلگه و خگداگونگی و تجگرد از مگاده و  عقلی و اتصال به عقل فعال می
گوید. نزد هر دو اندیشمند، توانایی عقل انسانی در غلبه بر وجود مادی معیار سعادت  توانایی بر خلع بدن سخن می

به عقل فعال یا اشراق عقل فعال، علاوه بر افاضه معرفت حقیقی، سبب و علت غلبگه بگر بگدن و کمال است. اتصال 
عنصری و سلطه بر جهان عناصر است. لذا اشراقات انوار الهی اکسیر علم و قدرت است. همچنین سعادت غگایی 

بگر مبنگای نتگایج ایگن  شگوند. هر دو به این مقگام نائگل می« قطب»و « حاکم آرمانی»نیل به مرتبه عقل فعال است. 
پژوهش، به رغم تفاوت در روش و رویکرد فلسفی این دو حکیم مسلمان، هر دو در صگدد ارائگه حقیقگت واحگدی 

های فلسگفی در تگاریخ فلسگفه  هستند، یکی به اجمال و دیگری به تفصیل. این امر حاکی از سگیر تکگاملی اندیشگه
و دیدگاه را باید در مضامین و مفاهیمی چون نسگبت حکمگت ترین وجوه شباهت و افتراق این د اسلامی است. مهم

 نظری و عملی، سعادت قصوا، انسان کامل و حاکم آرمانی جستجو کرد.

 فارابی، سهروردی، اندیشه اشراقی، انسان کامل، حاکم آرمانی، قطب، فیلسوف کامل، رئیس اول. :ها دواژهیکل
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 مقدمه و طرح مسئله

پردازی  در بگین متفکگران جهگان اسگلام، اعگم از نظریگه« انسان کامگل»رامون ورزی و تیملات نظری پی اندیشه
های حکمران آرمانی و خلیفه الهگی، در حضگور  پیرامون حقیقت انسان و سعادت قصوای او یا توصی  ویژگی
تگرین مباحگث فلسگفی نگزد حکمگا و فیلسگوفان  یا غیا  خلافت حاکم حقیقی و خلیفه الهگی، یکگی از مهم

های بزرگی چون فارابی، خواجه نظام الملک، ابگن خلگدون، غزالگی و... پیونگد خگورده  که با ناممسلمان است 
است. اما در این میان فارابی، در مقام مؤسس فلسگفه اسگلامی، جایگگاه بگالایی را از آن خگود کگرده اسگت. از 

از یک نظرگگاه فلسگفی  سویی دیگر و در ساحتی متفاوت، باید از شیخ اشراق یاد کرد که اگرچه همچون فارابی
نگرد، اما رویکرد شهودی او به این عرصگه گسگتردگی و عمگق بخشگیده و در عگین حگال  محض به ماجرا نمی

 برخی زوایای پنهان اندیشه فلسفی حکمای پیشین همچون فارابی را به منصه ظهور رسانده است.
حکمگا بگه حکمگت و آراء و ارتباط حکمت و حاکم آرمانی در نظام فلسفه اسلامی مبتنی بگر رویکگرد 

مبانی حکمی آنهاست. رویکرد حکما به حکمت و روش حِکمگی در نظگام فلسگفه اسگلامی از فگارابی تگا 
سهروردی و همچنان تا حکمای متیخر تغییر و تطور یافته است. بر اساس این تغییر روش و رویکرد حکمگا 

اکم آرمانی نیز دچگار تغییگر و تحگول به حکمت، مسائل و مباحث فلسفی از جمله مسئله انسان کامل و ح
 شده است.

رسگد انسگان کامگل در  به رغم تحول چشمگیر فلسفه اسلامی در دو نظام مشائی و اشراقی، به نظگر می
کند، با فیلسگوف کامگل و رئگیس اول مدینگه فاضگله در  یاد می« قطب»فلسفه سهروردی، که از آن به عنوان 

و منظور نظر حکمای مسلمان یک حقیقت واحد است که به زبگان و نظام فلسفه فارابی قابل انطباق است، 
هگا و تطگور رویکردهگا در تگاریخ فلسگفه  روش متفاوت ارائه شده است. لذا ثمره و نتیجه ایگن تغییگر روش

اسلامی نه فقط رد و انکار یک نظریه و یا تمایز و تفکیک صرف آراء دو نحله یا دو مکتگب فلسگفی نیسگت، 
هگای شگاخص  یق آراء و نظگرات پیشگینیان اسگت. مسگئله ایگن پگژوهش بررسگی ویژگیبلکه تکمیل و تعم

در دو نظام فلسفه اشراقی و مشگائی بگر اسگاس رویکگرد سگهروردی و فگارابی بگه « انسان کامل»و « قطب»
 حکمت و اقسام آن است.

 پیشینه مطالعاتی

و بحثگی صگرف و همچنگین در  در مورد انسان کامل/ حاکم آرمانی در فلسفه فگارابی بگا صگبغه اسگتدلالی
 حکمت اشراق سهروردی با صبغه بحثی و ذوقی مقالات ارزشمندی انتشار یافته است. 

 ،3(0412فارابی و در موضوعات نزدیک به پژوهش حاضر، شاهی گنزق و همکگار ) فلسفه حوزه در ال (
                                                                 

، مطالعات روانشناسی و علوم «مدینه فاضله )جامعه آرمانی( از نظر فارابی»(، 0412د وآدمیت، حسین ). شاهی گنزق، مجی3
 .4۱۱-42۱، از ۱0تربیتی، ش 
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ای تربیگت زمامگدار در ه دلالت»، 3(0412مدینه فاضله )جامعه آرمانی( از نظر فارابی و خزاعی گسک )»
نسبت میان نظریه رئگیس اول مدینگه را بگا مبگانی  8(0۱98، فدایی و اکبریان )«اندیشه حکیم ابونصر فارابی
 اند. فلسفی فارابی بررسی نموده
شگجاعی بگاغینی و ، «مسگئله نبگوت از نگگاه فگارابی و ابگن میمگون»، 1(0412اخویان، محمد علی )

جایگگاه نبگی را در  4(0۱9۱علم اول درباره نبوت، تیموری و اله بداشتی )سازی م انگاره 5(0411همکاران )
(، فلسفه امامت را در اندیشگه فگارابی تحلیگل و تبیگین 0۱916پور ) حکمت عملی فارابی و یوسفیان و علی

 اند. نموده
 ، مفهگگوم سگگعادت را در حکومگگت آرمگگانی فگگارابی وSilva( 212۱)7 در پژوهشگگهای خگگارجی نیگگز

Telsac (2021)2  ( 2121)9رئیس حکومت )حاکم آرمانی( را در اندیشگه فگارابی وSudarman حکومگت ،
 اند. آرمانی را در اندیشه فارابی و آگوستین تحلیل و بررسی نموده

مبانی الهیگاتی مدینگۀ فاضگلۀ سگهروردی را  ،30(0410 ( در حوزه مطالعات اشراقی، مفتونی و داور )
بر این نکته تیکید دارد کگه  33«سیاست در فلسفه اشراق»( در مقاله 0۱94)اند. ضیائی  مورد بررسی قرارداده

                                                                 

، پژوهش در مسائل تعلگیم و «های تربیت زمامدار در اندیشه حکیم ابونصر فارابی دلالت»(، 0412. خزاعی گسک، مهدی )3
 .241-210ص. 09تربیت اسلامی، ش 

 .09، آینه معرفت، ش «دهی به نظریه رئیس اول مبانی فلسفی فارابی در شکل»(، 0۱98فدایی، روح الله، اکبریان، رضا ) .8
 ،49هگای اعتقگادی کلامگی، ش  ، پژوهش«مسگیله نبگوت از نگگاه فگارابی و ابگن میمگون»(، 0412. اخویان، محمگدعلی )1

 .۱20-299ص 
، حکمگت سگینوی، «انگاره سازی معلم ثانی درباره نبوت»(، 0411و همکاران ) . شجاعی باغینی، حوریه، صلواتی عبدالله5

 https://doi.org/10.30497/ap.2021.241909.1561 .9۱-9۱صص  -۱۱ش 
 ، اخگلاق وحیگانی،«(، بررسی جایگاه نبی در حکمت عملگی از نظگر فگارابی0۱9۱. تیموری، علی اکبر، اله بداشتی، علی )4

 .0۱-۱۱، ص ۱ش 
 .92-۱0، ص 01، فلسفه دین، ش «فلسفه امامت در اندیشه فارابی»(، 0۱91پور، محمد صادق ) ان، حسن، علی. یوسفی6

https://doi.org/10.22059/jpht.2012.24899 
7. Silva,Wanderley Dias (2023).” AL-FĀRĀBĪ’S IDEA OF HAPPINESS IN THE PERFECT STATE1 A 

IDEIA DE FELICIDADE DE AL-FĀRĀBĪ NO ESTADO PERFEITO”, PRISMA, Vol. 5, N 1n, p. 01- 20. 
8. TELSAÇ,Cüney (2021).”HEAD OF STATE ACCORDING TO AL-FARABI (ALPHARABIUS)” Duzce 

University Journal of Social Sciences 11(2), 333-342.  

https://www.researchgate.net/publication/357457068 
9. Sudarman. (2020)“Comparing the Concept of Ideal State Through the Lens of Al- Farabi’s and 

Augustine’s Perspectives”, KALAM, 14(1):15.36. DOI://dx.doi.org/to.24042/klm.v14ii.3797 
 .2۱-9، ص 40ش ، نسیم خرد، «مبانی الهیاتی مدینه فاضله سهروردی»(، 0410. مفتونی، نادیا و محمد مهدی داور )30
 ، اطلاعات.«سیاست در فلسفه اشراق»(، 0۱94. ضیائی تربتی، سید حسین )33
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در همگین موضگوع  3(0۱9۱سعید انواری و سگپیده رضگی )«. حاکم مدینه در هر عصری خلیفه خداست»
حگاکم  8(0۱89انگد. بسگتانی ) خره کیانی را به عنوان بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراق بررسگی کرده

 نیگز 1(0۱98کنگد. نظیگری خامنگه ) شناسی عالم خیگال مطگرح می را در ارتباط با جهانآرمانی سهروردی 

شناسی عگالم مثگال مطگرح کگرده  را در ارتباط با جهان« قطب»رسد با نظر به همین مقاله، نظریه  به نظر می
 است.

نسگان های مذکور، در تمایز با آنهگا، نظریگه ا مندی از دستاوردهای پژوهش پژوهش حاضر، ضمن بهره
کامل و حاکم آرمانی را بر اساس رویکرد حِکمی این دو حکیم مسلمان ایرانی بررسگی کگرده و بگر ارتبگاط 
بین حکمت عملی و نظگری در رویکگرد حِکمگی ایگن دو حکگیم تیکیگد دارد و در صگدد اثبگات انطبگاق و 

وری پگژوهش حاضگر همانی این دو نظریه به رغم اختلافات ظاهری و سطحی اولیه است. بنابراین نگوآ این
در واکاوی نظریه فارابی و سهروردی و تقریب این دو نظریه بر اساس رویکگرد حِکمگی ایگن دو حکگیم بگه 

 انسان کامل و نظریه سعادت قصوای انسان است.

 رویکرد سهروردی به حکمت

ی های حاکم نزد حکمای مسلمان مبتنی بر حکمت است و از آراء و مبگانی حِکمگ نظریه حکومت و ویژگی
شود و علم مدنی ذیگل  آنها نشئت گرفته است. به عبارتی، علوم حکمی به دو قسم نظری و عملی تقسیم می

گیرد. از این رو بررسی رویکرد ایشان به حکمت در تبیین و تحلیل ایگن نظریگه  علوم حکمی عملی قرار می
 ضرورت دارد.

او در مقدمگه رئگوس کلگی  مطگرح کگرده اسگت. حکمگة الاشگراقنظریه قطب را سهروردی در مقدمگه 
حکمت اشراق از جمله موضوع و محور، تعری  و روش حکمت اشراقی خود را ارائگه داده اسگت. از ایگن 

 رو ورود به این نظریه منوط به مقدمات ذیل است.

 تفاوت فلسفه و حکمت

فته اسگت، ، که به تصریح خود او به صبغۀ مشائی تیلی  یاالمشارع و المطارحاتسهروردی در آغاز کتا  
از تعری  انحصاری مشائین گذر کرده و علاوه بر شناخت مفارقات و مبادی و ابحاث امور کلی که متعلگق 

افزایگد. مگرور تعریگ   حکمت بحثی و حکمت رسگمی اسگت، مشگاهدۀ امگور عِلگوی و تیلگه را بگدان می
                                                                 

 .۱، جاویدان خرد، ش «خره کیانی، بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی»(، 0۱9۱. انواری سعید، رضی، سپیده )3

https://doi.org/10.22034/iw.2018.69581 
 .۱0-0، ص 4، جاویدان خرد، ش «ی و عالم خیال در حکمت سیاسی اشراقیحاکم آرمان»(، 0۱89. بستانی، احمد )8
 .2، خردنامه صدرا، ش «سیاست و سلوک حاکم در آیین سیاسی شیخ اشراق»(، 0۱98. نظیری خامنه، نوشین و همکاران )1
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و حکمت تفاوت قائل دهد که وی بر خلاف حکمای مشاء )به ویژه فارابی(، بین فلسفه  سهروردی نشان می
را، که همان فلسفۀ رسمی و بحثی مشگائین اسگت، معرفگت مفارقگات « فلسفه»است. چنان که او مقصود 

کند و دو  اطلاق نمی« تیله»و « ذوق»امور عِلوی و « شهود»را جز بر واجد ملکه « حکیم»داند، اما اسم  می
، 0، ج.0۱88دهگد )سگهروردی،  ارائه می «حکمت»و « فلسفه»معیار متفاوت و متمایز برای اطلاق عنوان 

(. توجه به این تمایز، که ناظر به تغییر روشی سهروردی در حکمت اشراق اسگت، در درک 099، ص.2 .
 3(.89، ص.0۱۱۱رضوی،  تعالیم اشراقی و حتی درک فلسفۀ بعد از سهروردی بسیار مهم است )امین

 روش اشراقی

م، سهروردی در روش فلسفی خود اسگتدلال و اتکگا بگه عقگل را های عرفانی در جهان اسلا با ظهور گرایش
دانست. علاوه بر این، سهروردی، بگا  ناکافی و کش  و شهود و علم ذوقی و حضوری را لازم و ضروری می

ای  اعتباری خواندن وجود، موضوع فلسفۀ رسمی را زیر سگؤال بگرد و حکمگت اشگراق را بگه عنگوان فلسگفه
، سگهروردی بگر الاشگراق حکمگة تیسیس کگرد. در مقدمگۀ کتگا  « الانوار فقه»و « الانوار علم»نورمحور و 

اساس تغییر در روش، نخسگت روش ذوقگی و کشگفی در حکمگت اشگراق را تبیگین و ارائگه کگرده و سگپس 
 کند. انحصار روش بحثی ارسطویی را به شرح زیر نقد می

مشگتمل بگر ماحصگل ذوق و را  حکمگة الاشگراق( سهروردی در مقدمه، در مرحلۀ نخسگت، کتگا  0
(. طبگگق نظگگر شگگارحین وی، ایگگن 9، ص.2،  .2، ج.0۱88کنگگد )سگگهروردی،  کشگگ  خگگود معرفگگی می

حکمت به اشراق نسبت داده شده که عبارت است از ظهور انوار عقلی و لمعات و اشگراقات آن بگر نفگوس 
کمگت مشگارقه است و جایز است کگه منظگور از آن ح« حکمت کشفی»مجرد و منظور از حکمت اشراق 

 (.0۱، ص.0۱81باشد، یعنی اهل فارس که حکمت ایشان نیز معلوم به کش  و ذوق است )شهرزوری، 
کند که حکمت اشگراق  ( در مرحلۀ دوم، سهروردی در بیان کامل و دقیق روش اشراقی خود تیکید می2

حکمت ذوقی محض نیست، چنان که حکمت مشاء حکمت بحثی محض است، بلکه حکمگت ذوقگی و 
(. به عبارتی هم فعالیتی عقلی و هم تمرینی معنوی است. بنگابراین، از ۱:  .0بحثی است )سهروردی، ج.

شود. شهرزوری نخستین شگارح اشگراقی سگهروردی  روش عرفا که روش ذوقی محض است نیز متمایز می
کشگ   بوده است و بعگد از« کش  و شهود»گوید حصول معانی حِکمی برای او به  در شرح این روش می

، 0۱81و ظهور به طریقۀ ذوقی از طریق فکر و نظر بر آنها حجت و برهان اقامه نموده اسگت )شگهرزوری، 
(. به این ترتیب، با قطع نظر از حجت نیز این حکمت قابل شک و شبهه نیست، زیرا حصول یقگین 21ص.

 به حجت و برهان نیست، بلکه با کش  و عیان است و حجت مبتنی بر کش  است.
                                                                 

ناشی از تمگایز دو ( تفاوت ماهوی میان فلسفه و حکمت از نظر سهروردی را تفاوتی طبیعی و 90، ص.0۱۱۱. امین رضوی )3
 کند. قوۀ نظر و عمل تحلیل می
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ر مرتبۀ سوم، از آن جهت که تلقی معارف و طریق حصول در درجگۀ نخسگت اهمیگت قگرار دارد، ( د۱
کنگد و باحگث فاقگد ذوق و تیلگه را شایسگتۀ خطگا  ایگن کتگا   سهروردی به طریقۀ ذوقی تیکید ویگژه می

(. بنابراین، طالب حکمت اشراق طالگب تیلگه و بحگث اسگت، 02، ص.0، ج.0۱88داند )سهروردی،  نمی
 لب بحث محض مخاطب حکمت اشراق نیست.اما طا

 نسبت حکمت بحثی و ذوقی )حکمت نظری و عملی(

دهد. نخست، هر نوع علم تقلیگدی  به سه نکتۀ مهم معرفتی توجه می تلویحاتسهروردی در سطور پایانی 
دارد و  کند، اما از افراط در علم تعلیمگی برحگذر مگی کند. دوم، برهان را معیار شناخت معرفی می را منع می

نمایگد  داند. و در نهایت، به علم شهودی اشگراقی توصگیه می بهره از آن را به حد کفایت لازم اما محدود می
 (.020، ص.91،  .0، ج.0۱88بدون هیچ حد و مرزی )سهروردی، 

بنابراین، هم در مرتبۀ آموزش و تعلگیم حکمگت و هگم در مرتبگۀ تحقگق آن، حکمگت بحثگی در کنگار 
حضور دارد، اما صرفاً به عنوان مقدمه و معیار سنجش مکاشفات و یک ابزار و وسگیلۀ  حکمت ذوقی )تیله(

ارائه مشاهدات شخصی در قالب زبان فلسفۀ رسمی و مؤیگد مشگاهدات عقلگی. بگا ایگن حگال، همچنگان 
بیشترین تیکید سهروردی در مورد ویژگی حکیم متیله نیل به تجرد و ملکه خلع بدن است. لذا حکیم متیلگه 

نهگد  پوشد و گاهی کنار می ای است که بدن برای او همچون لباسی است که گاهی می رد نظر وی به گونهمو
(. او طالبان حکمت را که طالب دست یگافتن بگه حکمگت پیشگینیان 01۱، ص.0، ج.0۱88)سهروردی، 

حتگی کند و اساطین حکمگت از هگرمس تگا افلاطگون و  هستند، به سلوک و تجرد از امور مادی توصیه می
( و 01، ص.0، ج.0۱88دانگد )سگهروردی،  ارسطو را به رغم قوت در بحگث، واجگد ملکگه خلگع بگدن می

گیرد و متشگبه بگه فلاسگفۀ  کند تا ملکه خلع بدن برای انسان حاصل نشود در زمرۀ حکما قرار نمی تیکید می
 (.00۱-002، ص.8۱،  .0، ج.0۱88مادی خواهد بود )سهروردی، 

روردی، هرچند حکمت نظری و عملی یا بحثی و ذوقی دو امر مکمگل یکگدیگر بنابراین، طبق نظر سه
شوند، حکمت ذوقی یا تیله شرط کمال حکمت است و بدون آن حکمت در معنگای حقیقگی  محسو  می

یابد و از این جهت بر حکمگت بحثگی )بالشگرف( تقگدم دارد. امگا حکمگت بحثگی شگرط لازم  تحقق نمی
و من لم یتمهر فی العلوم البحثیگه بگه »سهروردی بدان تصریح کرده است، شود یا نه؟ از آنچه  محسو  می

آیگد  ، و از فحوای کلمات و آرای وی چنگین بگه دسگت می«فلا سبیل له الی کتابی الموسوم بحکمة الاشراق
که علوم بحثی هم در مرتبۀ آموزش حکمت اشراق و هم در مرتبۀ کمال آن شگرط لازم هسگتند. لگذا انسگان 

(، کامل در حکمتین بحثی و ذوقی است. در مرتبۀ آموزش نیز سهروردی طالبان حکمت را بگه کامل )قطب
کند. اما در مرتبۀ بعد حکمت ذوقی )تیله( بگدون بحگث بگر حکمگت  تعلیم برهان به حد کفایت توصیه می

شود، بر خلاف بحگث محگض، کگه  بحثی محض رجحان دارد. بنابراین، تیله به تنهایی کمال محسو  می
 ون تیله مشو  به شبهات و خطاهاست.بد
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اند که صرف قرائگت کتگب بگرای الحگاق بگه خانگدان تیلگه  سهروردی و اشراقیان به کرات تصریح کرده
کند. تنها نقش کتب آن است که فرد را در راه قرار دهد و او را به سگوی تحقگق معنگوی رهنمگون  کفایت نمی

 (.۱۱0، ص.2، ج.0۱88شود )سهروردی، 

 قطب

، کگه مقگام خلیفگةاللهی از آن اوسگت، کامگل در «قطگب»اساس، در حکمت اشراق، انسان کامل و بر این 
حکمتین ذوقی و بحثی است، و به عبارتی هم متوغل در تیله و هم متوغل در بحث است. اما چگون وجگود 
 او بسیار نادر است، در رتبۀ بعد صاحب تیله محض اولی از باحث محض است. زیرا خلافگت الهگی لابگد

تعالی و عقول است، بدون نیگاز بگه  از تلقی و دریافت )از غیب( است و حکیم متیله دارای قوۀ اخذ از باری
کند. لذا متیله اولگی از  فکر و نظر، ولی باحث چیزی را جز به واسطۀ مقدمات و فکر و نظر درک و اخذ نمی
در معگرض شگکوک و باحث محض است. حکمت بحثی و برهان عقلی علاوه بگر محگدودیت در قلمگرو 

 شبهات است.
طبق نظر سهروردی، کامل در حکمتین حکیم متوغل در بحث و تیله است که ریاسگت و حکومگت در 

، 0،  .2، ج.0۱88)سگهروردی، « فان اتفق فی الوقت متوغل در تیله و بحگث فلگه الرئاسگة»شین اوست: 
احراز شرافت در هر دو اسگت، و (، یعنی شایستۀ ریاست عالم عنصری به دلیل کمال در حکمتین و 02ص.

تعگالی در مقایسگه بگا  تعالی و نسبت او بگه باری ترین خلق است به باری است، زیرا نزدیک« خلیفة الله»او 
ترین است. اما اگر چنین فردی یافت نشد، به دلیگل عگزت و نگدرت آن، متوغگل در  ترین و تام دیگران کامل

واجد شرف تیله و شرف توسط در بحث است و اگگر صگاحب  تیله متوسط در بحث اولی از غیر است، زیرا
ای اسگت کگه ممکگن  بحث و تیله یافت نشد، صاحب تیله فقط اولی از باحگث محگض اسگت و او خلیفگه

نیست زمین خالی از امثال او باشد؛ چرا که دو قسم نخست نادر است. ایگن قسگم اولگی از باحگث اسگت، 
است، زیرا خلیفۀ ملک است و وزیر او و لابد تلقگی از جانگب او زیرا خلافت الهی لابد از تلقی )از غیب( 

های او و مایحتاج خلافگت را از جانگب وی اخگذ  های اوست و لاجرم باید خواسته دریافت اوامر و خواسته
تعالی و عقول است، بدون نیاز به فکر و نظر و حال آن کگه باحگث  کند و حکیم متیله دارای قوۀ اخذ از باری

 کند و لذا متیله اولی از باحث فقط است. واسطۀ مقدمات و فکر و نظر درک و اخذ نمی به  چیزی را جز
جویان( به دلیگل شگدت نقگص و  منظور از این ریاست تغلیب نیست، چرا که بسیاری از متغلبین )غلبه

ور تعالی نیستند و همچنین استحقاق اسم ریاست حقیقی را ندارند، بلکگه منظگ جهل مستحق مخاطبۀ باری
از این ریاست تحصیل کمالات انسانی اعم از ذوقی و بحثی جمیعاً و یا ذوقگی فقگط اسگت، زیگرا ریاسگت 
برای باحث صرف نیست. در هر حال، حکیم متیله گاهی مستولی و ظگاهر اسگت، همچگون برخگی انبیگاء 

السگه شوکت و بعض حکمای ملوک، همچون کیومرث و افریدون و کیخسرو و اسکندر، و برخی از بط ذی
انگد و در خفگا، همچگون سگایر حکمگای متیلگه از  و یونانیون و صحابۀ پیامبر و امثال ایشان؛ و گگاهی پنهان
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شوند و در هر عصر و زمانی جمگاعتی از  مشهورین و از حاملین اربا  تیله و محققین که اقطا  نامیده می
 ر بیش نیست.ایشان حضور دارند هرچند که طبق اخبار نبوی اتم و اکمل ایشان یک نف

چون سیاست و حکومت و شمشیر )قدرت( در دست متیله بحاث یگا متیلگه صگرف باشگد، آن زمگان »
زمانی نورانی خواهد بود، به دلیل تمکن وی در نشر علم و حکمت و عدل و سایر اخبار پسندیده، همچگون 

باشد، یعنی تدبیری کگه سگنت السلام و حکمای متیله. و هر گاه زمان خالی از تدبیر الهی  زمان انبیاء علیهم
هگای فتگرت و بعگد از  تعالی است، و خالی از انبیاء و حکما، ظلمات غلبه خواهد کرد، همچگون دوره باری

عهد نبوت و استیلای جهال و اهل غباوت و این احوال در اهل زمان مگا موجگود اسگت، بگه دلیگل ضگع  
 (.۱1-29، ص.0۱81شهرزوری، « )شرایع و اهمال شرایع و انطماس راه حکمت و مناهج عقلی

کنگد کگه مگراد حکومگت و  تیکیگد می« و لست أعنگی بهگذه الریاسگة التغلگب»هروی در شرح عبارت 
ریاست ظاهری نیست، بلکه مراد خلیفة الله است که استحقاق خلافت دارد، اگرچگه بگه حسگب اقتضگای 

ری و بگاطنی را مشگخص اوضاع افلاک در غایت خمول باشد. در نتیجه، سهروردی دو نوع حکومت ظگاه
کند که در هر زمان قومی از اقطگا  و ابگدال  (. او به اخبار نبویه استناد می04، ص.0۱۱۱کند )هروی،  می

 گویند. نیز می« غوث»در عالم موجود است و رئیس همه یک شخص است و آن را 
وت از هرچنگد در صگبم و سگیاق فلسگفی متفگا شجره الهیگهشهرزوری، نخستین شارح سهروردی، در 

شگمرد. نگوع اول  سهروردی است، فصلی را بگه حکمگت مدنیگه اختصگاص داده و انگواع سیاسگات را برمی
نام دارد که عبارت است از تدبیر خلق به وجهی که به تحصگیل فضگائل « سیاست الملک»سیاست نزد وی 

تعگالی است. این سیاست توسط شخص از جانب خدای « سیاسة الفضلاء»مؤدی گردد، که طبق نظر وی 
کنگد و نگوع  گگردد و شگرایع الهگی و نگوامیس نبگوی را وضگع می به فضائل و معجزات و الهامات محقق می

صگاحب »کند و اشخاص انسانی منقاد اویند. این شخص به اصطلاح حکما  انسانی در برابر او خضوع می
در اصطلاح محگدثین، است؛ « نوامیس النبویة»و « نوامیس الالهیه»است، و آنچه او وضع کرده « الناموس

شود. اما کسگی کگه  نامیده می« شریعت»است و آنچه وضع کرده « رسول»و « نبی»و « شارع»این شخص 
ورزد و ممتگاز از دیگگران اسگت و  کند و به تییید الهی سیاسگت مگی احکام مدینه را بر قانون عقلی مقدر می

صگناعة »ق اسگت، و احکگام او علگی الاطگلا« ملگک»رسگاند در اصگطلاح قگدما  اشخاص را به کمال می
کنگد کگه مگراد  او تاکید می«. امامت»شود و فعل او  نامیده می« امام»است، و در عبارات متیخرین « الملک

فرد دارای لشکر و بلاد و خیل و رجل و سلاح نیست، بلکه در حقیقت فرد مسگتحق ملگک و « ملک»ما از 
 سیاست است، هرچند واجد هیچ قدرت و شوکتی نباشد.

شگود. در چنگین دوره  ر صورت عدم وجود نبی یا امام و ملک فاضل، سیاست به غیگر آنهگا منتقگل مید
بنگدد و بگا گسگترش  تاریک و ظلمانی رفاه و راحتی و لذت از زندگی مردمان و آبادانی از شهرها رخت برمی

نگاموس اسگت  گسلد. لذا عالم در هر مدت طولانی نیازمند به صگاحب ظلم و جور نظام جامعه از هم می
که احکام شرعی را وضع و قوانین عقلی را مقنن کند، یا نیازمند ملک فاضل است که نوامیس اهگل عگالم را 
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ترین صورت حفظ نماید تا نظام منقطگع  حفظ نماید و نفوس ایشان را به کمال برساند و نوع بشر را در کامل
 (.00۱، ص.0۱8۱و افراد مضطر  نگردند )شهرزوری، 

رسگالۀ کگه در  ر، سهروردی این نظریه را بگا حکمگت ایرانگی نیگز تطبیگق داده اسگت، چناناز سوی دیگ
 آمده است: پرتونامه

کگه گفتگیم او را  هر پادشاهی اگر حکمت بداند و سپاس و تقدیس نورالانگوار را مگداومت نمایگد. چنان
ت و بهگا بپوشگانند و رئگیس عنایت کنند و بارقۀ الهی او را کسگوت هیبگ« فر نورانی»بدهند و  3«خُره کیانی»

طبیعی عالم شود. او را از عالم أعلی نصرت رسد و سخن او در عالم عِلوی مسموع باشد و خگوا  و الهگام 
 (080، ص.94،  .۱، ج.0۱۱2او به کمال رسد. )سهروردی، 

کسی که نفس او به نور حق ملأ اعلی روشن شود و آن نور اکسیر علم و قدرت است، عجب نباشد کگه 
م مگاده مسگخر او شگود و از روشگنی روان سگگخنش در مگلأ اعلگی مسگموع باشگد و دعگایش بشگگنوند. عگال

 (۱۱، ص.۱، ج.0۱۱2)سهروردی، 
در هر حال مطلب قابل توجه این است که منظور ریاست بر عالم است کگه عبگارت از خلافگت الهگی 

ت به چنان قدرت و قگوتی است. نفس مهذ  حکیم سالک که در معرض اشراقات انوار الهی قرار گرفته اس
شگود و مگلأ  کند کگه عگالم مگاده مسگخر او می گردد که نه تنها بر بدن مادی و عنصری غلبه پیدا می نائل می

داند، نوری اسگت فگائض  گردد. بارق الهی که سهروردی آن را اکسیر علم و قدرت می اعلی نیز مطیع او می
(. لگذا غایگت حکگیم اشگراقی 02، ص.2، ج.0۱88از مجردات عقلیه بر نفس ناطقه انسانی )سهروردی، 

معرفت نفس است تا از آن طریق به معرفت مجردات و انوار عقلی و در نهایت به معرفگت ر  نائگل آیگد و 
شود مگر آن که نفس از زندان تن و قوای بگدن رهگایی یابگد و از قعگر چگاه ظلمگات و جهگان  این میسر نمی

کند، بلکگه در  النفس اشراقی صرفاً به بحث از نفس و قوای آن اکتفا نمی ممادی به عالم انوار راه یابد. لذا عل
صدد ارائه طریقی است در چگونگی رهایی نفس از زندان تگن و از قیگود حگواس و قگوای بگدن. بگه اعتقگاد 
سهروردی، نفس ناطقه از جوهر ملکوت است و قوای بدن او را از آن عالم بازداشگته اسگت، پگس هگر چگه 

یابگد و بگه عگالم  شود و نفس خلاصگی می ل روحانی قوی شود، سلطان قوای بدن ضعی  مینفس با فضائ
کند و همین نفس است که اگر در جرگه متیلهگان درآیگد بگه  پیوندد و از آن عالم کسب معرفت می قدس می

؛ 01۱، ص.۱، ج.0۱۱2شوند )سگهروردی،  تعالی، عنصریات مطیع و خاضع او می واسطه اشراق نور حق
                                                                 

( است. طبق تعری  سهروردی، خگره عبگارت اسگت از xvarnah( شکل فارسی واژۀ اوستایی خُوَرنَه )khourrah. واژۀ خُره )3
نوری که معطی تییید است که نفس و بدن بدو قوی و روشن گردد، در لغت پارسیان خره گوینگد و آنچگه ملگوک را خگاص »
ترین اقسگام محسگو   اوج کمگال خُوَرنَگه و شگری « کیگان خگره(. »94، ص.0۱88)سگهروردی، « شد کیان خره گویندبا

(. بگرای مطالعگۀ 014، ص.0، ج.0۱88شود، زیرا جامع دو قسم دیگر و مستلزم اعتدال تام نگوری اسگت )سگهروردی،  می
 (.0۱92زاده ) بیشتر، نک. کمالی
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(. معنای فرمانروایی بر جهان و حکومت واقعی همین است و بگا تحقگق 4۱-4۱، ص.0۱89زاده،  کمالی
 گردد. حکمت در وجود حکیم متیله محقق می

« حکگیم حگاکم»این نظریۀ سهروردی از سویی متیثر و منطبق با نظریۀ افلاطون است، کگه هگر دو بگر 
مندی شاهان آرمانی از حکمگت و خردمنگدی و  بهرهورزند. از سوی دیگر، متیثر از سنت ایرانی و  تیکید می

و تییید ایزدی است، که در تعبیر دینی و نزدیک به تصوف و تشیع به آن قطگب و حکگیم متیلگه « خره کیانی»
گیگرد و بگا تگدبیری  گویند، یعنی قطب یا امامی که با عقل فعال در ارتباط است و از عالم بالا فگیض می می

، 0۱84دهگد )موحگد،  ت و عدالت و فضیلت را در میگان آدمیگان گسگترش میالهی خیر و سعادت و معرف
 (.01۱ص.

، سهروردی را جامع این دو حکمت بحثی و ذوقگی معرفگی نزهةالارواح و روضةالافراحشهرزوری در 
(. طبگق نظگر معاصگرین نیگز منظگور نظگر سگهروردی از اصگحا  028، ص.0۱۱0کند )شگهرزوری،  می

همان حکمای الهی متوغل در بحث و تیله اسگت، یعنگی کسگانی کگه بگه « هیهسکینۀ ال»و « سکینۀ کبری»
اند. سهروردی خود نیز یکی از آنان است که میراث حکمت اشراقی به او رسگیده  مقام تمکین و یقین رسیده

 (.0۱0، ص.0۱8۱؛ نصر، 09، ص.0۱84است )موحد، 

 فارابی و فیلسوف کامل/ انسان کامل

 نسبت نظر و عمل

تلاف نظر پژوهشگران بر سر آرای فارابی در موضوع نسبت نظر و عمگل، کگه بعضگاً از اخگتلاف به رغم اخ
آرای وی در آثار مختل  و برخی ابهامات سبک نگارش فلسفی او ناشی شده است، این نسگبت در تعیگین 

دت و تبیین بسیاری از مسائل کلیدی در فلسفه فارابی مهگم و تیثیرگگذار اسگت، از جملگه در تعریگ  سگعا
غایی انسان و تعیین فلسفه کامل و فیلسوف کامل و رئیس اول مدینگه، کگه دو مگورد اخیگر مسگئله پگژوهش 

فارابی در زمره معدود حکمای مسلمان است که در تعری  فلسفه بگه تفصگیل اقسگام فلسگفه حاضر است. 
ضیلت )حکمگت کامل و ناقص را نیز برشمرده و سعادت و نیکبختی نفس را به حکمت )فلسفه نظری( و ف

 (.000، ص.09۱9عملی( وابسته کرده است )فارابی، 

 سعادت غایی

های دور هسگتی( و غایگت  از نظرگاه فارابی، حکمت یعنی دانستن و شناختن اسبا  قصوای هستی )سگبب
پسین که انسان برای نیل بدان هستی یافته و همان سعادت و نیکبختی است. پس تحقق معنای حکمت بگه 

یت قصوا که سعادت حقیقی اسگت وابسگته خواهگد بگود. از سگوی دیگگر، شگناختن علگت هستی یافتن غا
ها  نخستین تنها با فراگرفتن حکمت میسر است و آن پدیدآورنگدۀ نخسگتین همگان اسگت کگه همگۀ هسگتی

اند. طریقه و نحوه و میزان کسب کمگال و فضگیلت از علگت نخسگتین  فضیلت و کمال را از او دریافت کرده
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ها است که کمال و فضیلت خگود را از علگت  شود. آدمی نیز یکی از هستی له حکمت دانسته میتنها به وسی
تگرین کمگال را از علگت  تگوان دانسگت کگه آدمگی بزرگ نخستین دریافت کرده است. بنابراین با حکمت می

ترین کمال سعادت آدمی است. لذا تحقق معنای حکمگت وابسگته بگه  نخستین دریافت کرده و همین بزرگ
کننگد تگا  پدید آمدن سعادت حقیقی است. بنابراین نیکبختی و تعقل هر دو همیاری دارند و معاضگدت می

کنگد و تعقگل همگان  آدمی به کمال خود برسد. در این مسیر حکمت آن است که غایگت قصگوا را اعطگا می
. حنفگی (00، ص.0۱82شگود )فگارابی، است که دست یازیدن به غایت و نیکبختی به کمک آن پدیدار می

( جمع بین معرفت و سعادت در فلسفه فگارابی را بگه جمگع بگین دنیگا و آخگرت در تفکگر ۱8، ص.098۱)
 دهد. اسلامی تطبیق می

مراتب موجودات و جایگاه انسگان در  شناختی فارابی و سلسله شناختی و معرفت با توجه به مبانی جهان
نسگان محگور تعریگ  فگارابی از حکمگت سیر نزولی و غایت قصوای او در سیر صعودی، سعادت غگایی ا

گیرد. نسبت این دو بخش از حکمت با یکدیگر نیز بر همین اساس بررسی، تحلیگل  نظری و عملی قرار می
شود؟ آیا نظریِ صرف است یگا عملگیِ  شود. سعادت غایی در فلسفۀ فارابی چگونه حاصل می و ارزیابی می

؟ در پاسخ به این سئوال بایگد روی سگه نکتگه زیگر شود صرف یا از تلائم حکمت عملی و نظری حاصل می
 تیمل کرد:
سگعادت انسگان را بگا  سیاسة المدنیگة، و آراء اهل مدینۀ فاضله، رسالة فی العقلفارابی در سه اثر  ال .

یابگد کگه  ، نفس انسگانی بگه چنگان مقگامی دسگت میآراء اهل مدینۀ فاضلهداند. در  کمال نظری یکسان می
(. بنابراین، سعادت حقیقی صیرورت انسگان بگه یکگی 010ال ، ص.-2112د )فارابی، نیازی به ماده ندار

نیز نیل به رتبۀ عقل فعال، یعنی صیرورت به جوهر مفارق، نیگل  سیاست المدنیهاز جواهر مفارق است. در 
(. وقتی معقول بالقوه بگه معقگول بالفعگل 2۱ ، ص.-2112به سعادت غایی تعری  شده است )فارابی، 

های فاضل نیگز از آن جهگت  گردد. بر این اساس، اعمال و کنش شود انسان به سعادت غایی نائل می تبدیل
، عقگل انسگان در رسگالة فگی العقگلاند، خو  هستند. در  سهیم -نفسه خو  است که فی-که در سعادت 

ت شگود. ایگن وضگع غیرمگادی سگعاد کند و جوهری مفگارق می اتصال با عقل فعال بر جسمانیت غلبه می
 (.۱0، ص.09۱8غایی انسان است )فارابی، 

نگاهی کلی به آثار فارابی حاکی از آن است که اغلب این آثار در حکمگت عملگی تگدوین یافتگه و   .
بیشترینِ آن در سیاست و علم مدنی است. آثار مستقل فارابی در حکمگت نظگری انگدک اسگت، همچگون 

ی این دسته از آثار فارابی حگاکی از اصگالت حکمگت . اما بررسی محتوایرسالة فی العقل و الحروفکتا  
نظری و رویکرد حکمی وی به مباحث مدنی است. همۀ آثار و آرای مدنی فارابی مبتنی بر اصگول حکمگت 

شگناختی فلسگفی اوسگت، بگه ویگژه دو اثگر  شگناختی و معرفت نظری و به نحو خاص مبتنی بر اصول جهان
 .آراء اهل مدینۀ فاضلهو  مدنیهسیاسة ال معروف وی در سیاست یعنی رسالۀ

فارابی در این کتا  نظام سیاست و کشورداری را به نظام جهگان هسگتی تشگبیه کگرده اسگت. بنگابراین، 
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دهگد کگه تیکیگد او بگیش از آن کگه بگر  تیکید فارابی بر علم مدنی و تدوین آثار فراوان در این حوزه نشان می
عملی بر ایجاد و اِعمگال آن در جهگان خگارج اعگم از حکمت عملی باشد، بر حکمت نظری و راهکارهای 

های حکمگی در  سازی و توسعه و ترویج تعالیم و آموزه فرد و جامعه است. به عبارت دیگر، وی بر کاربردی
سطوح مختل  جامعه تیکید دارد تا حکمت نظری. از این منظر، علم نظریِ صِرف بگه معقگولات بایگد بگه 

کنگد. از ایگن رو،  . وی سعادت را نیز در سایۀ تحقق حکمگت ترسگیم میتحقق عینی و خارجی مبدل گردد
تحقگق »پژوهان معاصر نیز بر این نظرند که جامعه نگزد فگارابی یگک موضگوع ضگروری بگرای  برخی فارابی

 (.Germann, 2016, p.2است )« فلسفی
یگر دیگگر، او فقراتی در آثار فارابی حاکی از جمع بین حکمت نظری و حکمت عملی است. بگه تعب ج.

بگه دفگاع از ایگن  السگعاد  تحصیلسعادت را ترکیبی از کمال نظری و عملی تعری  کرده است. برای مثال، 
(. بند نخست این کتا  شگامل فضگائل فکگری، 02۱، ص.0۱8۱دیدگاه اختصاص یافته است )گالستون، 

و شهروندان شهرها بگه  ها فضائل اخلاقی و هنرهای )صناعات( عملی همراه با فضائل نظری است که ملت
آورنگد )فگارابی،  وسیلۀ آنها سعادت زمینی را در این حیات و سعادت برتر را در حیات بعدی بگه دسگت می

در صدد ارائه این نظریه است که کمال نظری مشتمل بگر  التحصیلبخش نخست  (.20ال ، ص.-2110
شگود کگه بگالاترین فضگیلت  ز اسگتدلال مینیگ التحصیلفلسفۀ عملی به اضافۀ نظری است. در بخش دوم 

ناپذیر اسگت. در نهایگت سگعادت غگایی  اخلاقی و بالاترین هنر )صنعت( عملی از فضیلت نظری جدایی
انسان مفارقت مادی و نیل به عقل فعال است که کمال معرفت نظری و عملگی بگه معنگای تنگزه و تعگالی از 

ستقیم با هر دو جنبۀ قوۀ عقلی اسگت. اتصگال انسگان بگه وجود مادی است. بنابراین، عقل فعال در تعامل م
دهگد، یعنگی فعلیگت کامگل  پذیر برای انسان را نشان می ترین سطح از کمال عقلی دسترس عقل فعال عالی

 عقل نظری و عملی انسان.
نکتۀ مهم و قابل توجه در تعری  سعادت و استکمال نفس اسگت. او اسگتکمال نفگس را در دو مرحلگه 

ایگن  اسگتعمالمعقولات اولی برای نفس است و مرحلۀ دیگگر  حصولکند: مرتبۀ نخست  می بندی صورت
معقولات برای نیل به استکمال دیگر )کمال ثانی( است، و ایگن همگان سگعادت اسگت. سگعادت بگه ایگن 

ر ای از کمال برسد که دیگر هیچ نیازی به ماده نداشگته باشگد و د معناست که نفس انسانی در وجود به مرتبه
الگ ، -2112زمرۀ مجردات )جواهر مفارق( قرار گیگرد و تگا ابگد بگر همگان حگال بگاقی بمانگد )فگارابی، 

شود. عقل انسان وقتی بگه کمگال نهگایی خگود  (. بر این اساس، سعادت با تجرد از ماده محقق می010ص.
 شود، هرچند دون رتبه عقل فعال است. رسد، جوهرش با عقل فعال مرتبط می می

کنگد: نخسگت  بندی می های سعادت غایی را نیگز در دو دسگته صگورت شرط تیب، فارابی پیشبه این تر
هگای او، شگناخت موجگودات  امور شناختی و فکری، که عبارت است از شناخت علت اولی و همۀ ویژگی

مفارق از جمله عقل فعال، شناخت موجودات سماوی، شناخت اجسام مادی، شگناخت انسگان، شگناخت 
جانشینان وی و شناخت مدینۀ فاضله و اعمگال آن؛ دسگتۀ دوم تمرینگات لازم بگرای تهگذیب اولین حاکم و 
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های فگردی  ها و قابلیت نفس و تطهیر روح است و همچنین تمرینات لازم برای به فعلیت رساندن توانمندی
 به بهترین شکل ممکن.

سگپس کمگال نظگری را نیگز کند و  او تفسیر محدود از کمال نظری را به معنای کسب علوم نظری رد می
ایجگاد فضگیلت در »دهد )تا شامل فلسفۀ عملی یا علم مدنی شگود(. بگه عبگارتی دیگگر، نگزد او  توسعه می

جز در مدینۀ فاضله و تحت رهبری حکومت و یا ریاسگت « سعادت حقیقی»و رهبری وی به « وجود انسان
ای  سنخیتی وجگود دارد. ایگن نظگر مقدمگهپذیر نیست، زیرا میان کل هستی و کائنات و انسان  فاضله امکان

« رئگیس اول»پگذیر اسگت کگه  است بر امکان نیل به سعادت حقیقی در مدینۀ فاضگله و در صگورتی امکان
ای دارد، زیگرا  العگاده بتواند فیوضات عقل فعال را قبول کند. عقل فعال در فلسفۀ مدنی فگارابی اهمیگت فوق

فیضان و سیلان فگیض الهگی و، در نتیجگه، اکمگال انسگان و واسطة العقد عالم هستی است و هموست که 
 (.0۱، ص.0۱94سازد )طباطبایی،  رئیس اول را ممکن می

 های فیلسوف کامل/ رئیس اول شاخص

 توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: ها را می این شاخص
 ال . جمع بین فضیلت نظری و عملی

 عملی  . توانایی عملی بر انتقال و ایجاد فضائل نظری و
تگر فضگائل نظگری و عملگی را بگه دسگت  هایی که پیش کند که انسان ، فارابی استدلال میالتحصیلدر 

های خود را در دیگران نیز به دست آورنگد. لگذا تحصگیل علگوم  اند باید توانایی ایجاد و پرورش ویژگی آورده
، 88-8۱لگ ، ص.ا-2110نظریِ محض بدون توانگایی بگر اسگتعمال آن فلسگفه نگاقص اسگت )فگارابی، 

داند کگه در  الاطلاق( را کسی می در نهایت، او در تعیین رئیس اول، فیلسوف کامل )فیلسوف علی(. 00 .
مرتبه اول فضائل نظری برای او حاصل شده و در مرتبه بعد فضائل عملگی نیگز بگا بصگیرت یقینگی بگرای او 

نظگری و هگم در تحقگق و ایجگاد حاصل شده است: کسی که هم در استنباط امور جزئی عملی از کلیگات 
های نظری و ارادی توانمند است و هم در ارائه و پرورش و ایجاد آنها در مگردم بگه طریقگۀ محاکگات و  آموزه

(. بگر ایگن اسگاس، فیلسگوف 00،  .88-8۱ال ، ص.-2110تمثیل و اقناع عموم توانایی دارد )فارابی، 
م در اسگتعمال و کگاربرد آنهگا بگه انحگای ممکگن کامل هم علوم نظری در او بالفعل حاصل شده است و ه

(. چنین فردی که جامع فضائل نظری و عملی اسگت شایسگتۀ 8۱ال ، ص.-2110توانمند است )فارابی، 
 (.21، ص.0۱0۱ریاست مدینه است )فارابی، 

ها را در ادراک معقگولات و دریافگت و تلقگی از عقگل فعگال  ، فگارابی مراتگب انسگانسیاسة المدنیهدر 
رسگد، از اسگتنباط و  های عملگی می مراتب بعد از ادراک نظری به مراحل توانمندی شمرد. این سلسله برمی

استخراج جزئیات از کلیات نظری تا ارائه و عرضه و تعلیم آنها به غیر و، در نهایت، تحقگق بالفعگل آنهگا در 
عل حاصل شده و هگم قگوۀ جامعه. رئیس اول جامع جمیع این مراتب است، یعنی هم آرای نظری در او بالف
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اجتهاد احکام جزئی از آرای کلی را دارد، هم توانمندی عرضه و ارائگه آنهگا در قالگب تمثیگل و محاکگات را 
 (.88-80 ، ص.-2112واجد است و هم قدرت بر اقناع غیر را )فارابی، 

 انسان کامل/ نبی )واضع نوامیس(

شود. چنگان  طریق اتصال به عقل فعال حاصل میفلسفه به عنوان حکمت نظری )در حد اعلی و کمال( از 
شگود  که در نظریه سعادت آمد، سعادت انسان با تجرد از ماده و ارتباط جوهر نفس با عقل فعال محقگق می

طبگق نظگر فگارابی، عقلگی (. این مقام انسان کامل و فیلسوف کامل است. 010ال ، ص.-2112)فارابی، 
ست نوعی هیئت در ماده است. فعلیت یافتن ایگن قگوه از طریگق عقگل که آدمی بالفطره و از آغاز واجد آن ا

یابد. عقگل در ایگن مرحلگه مفگارق و مجگرد اسگت، در  فعال به افاضه و اشراق نوری از جانب او تحقق می
حالی که در مرحله قبل عقل و معقولات بالقوه و به نحو موجود در ماده بود، اینک مستقل و مجگرد از مگاده 

فگارابی  رساله فگی العقگلدر مرحله بعد که هم معقول بالذات و هم عقل بالذات است، در  است. این عقل
الگنفس  (. بنابراین کمگال نفگس ناطقگه در علم20-21، ص.09۱8شود )فارابی،  عقل بالمستفاد نامیده می

دارد. فارابی نیل به مرتبه عقل بالمستفاد است. عقل )نفس( در این مرتبه مجرد محض است و فعلیگت تگام 
شود و از ایگن جهگت اتصگال بگا آن نیگز محقگق  در این مرحله، عقل بالمستفاد قادر به ادراک عقل فعال می

شود. لگذا جگوهر انسگان، یگا  گردد. در این صورت، در انسان کامل، عقل فعال صورت عقل مستفاد می می
اسگت، و از آن جهگت ترین چیز به عقل فعال است و این همان سگعادت قصو انسان در جوهریتش، نزدیک

بگدین سگان در  3نامیده شگده اسگت.« اتصال»شود نظریه  که این سعادت با اتصال به عقل فعال حاصل می
گگردد. در هگر حگال  سیر صعودی )تکاملی(، عقل )نفس( به آخرین مراتب عقل در سیر نزولی منتهگی می

سی در معرفت انسگانی اسگت. این دور در صعود و هبوط شکل کاملی است و همچنان عقل فعال عامل رئی
شگود، بلکگه بگه صگورت هبگه یگا  طبق این نظریه معرفت انسانی صرفاً با اجتهاد و کوشش عقل حاصل نمی

گردد. در پرتو عقل فعگال اسگت کگه عقگل مگا قگادر بگه ادراک معگانی و  بخششی از عالم بالا به او اعطا می
گگردد و  ت که از عالم بالا بگه مگا افاضگه میمعارف عقلی است. لذا عقل فعال هم منبع و مصدر معانی اس

کنیم. او موجِد مگاده و غیرمگاده اسگت و تغییگر و  هم علت فاعلی مستقیم جهانی است که در آن زندگی می
؛ همچنگین، 04-02، ص.0۱9۱زاده،  تکامل طبیعی در عالم محسوس به او واگذار شگده اسگت )کمگالی

شناسگی  شناسگی و معرفت ال که ملازم ارتباط وثیگق جهان(. این تصویر در عین ح0۱91زاده،  نک. کمالی
در منظومه فکری فارابی است، علیت و چگونگی تسلط نفس )عقل( مرتبط و یا متصگل بگا عقگل فعگال بگر 

کند. اتصال با عقل فعال، در عین افاضه معرفت حقیقی، قدرت بگر تصگرف در  بدن عنصری را نیز تبیین می
ارد. چنان که سهروردی نیز تیکید کرده، اشراقات انگوار الهگی اکسگیر علگم و جهان عنصری را نیز به همراه د

                                                                 
 (.0۱9، ص.0۱88داند )سهروردی،  عبارت از رفع حجب و اتحاد عقلی می . سهروردی اتصال به عقل فعال را3
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 (.02، ص.2، ج.0۱88قدرت است )سهروردی، 
شناسی فارابی نیز حکیم و فیلسوف از آن جهت که فیوضات الهی از عقل مستفاد بگر عقگل او  در انسان

(، و از ایگن جهگت شایسگته 8۱، ص. -2112شود، در بالاترین درجه و رتبه قرار دارد )فارابی، افاضه می
کنگد کگه منظگور  ریاست و حکومت است. اسم ملک نیز دلالت بر تسلط و اقتدار دارد و فارابی تصریح می

از اقتدار قوت در معرفت و قوت در فکر و قوت فضگیلت و صگناعت اسگت، وگرنگه دارای قگدرت و سگلطه 
 (.92ال ، ص.2110الاطلاق نخواهد بود )فارابی،  علی

فصگول بی ارتباط با عقل فعال را به نحوی دیگر نیز مطرح کگرده کگه عبگارت اسگت از وحگی. او در فارا
ای از حکمگت عملگی اسگت و  وحی را به حکمت عملی منحصر کرده است. به نظر او، وحی گونه منتزعه

بگه شگود. او بگر ایگن اسگاس مراتگب دانایگان  در واقع حکمت عملی به نبی از طریق وحی اعطا و افاضه می
شگمرد:  برمی -اند کگه در عنگوان دانگا شگریک-حکمت نظری )حکیم( و دانایان به حکمت عملی )نبی( را 

نخست فردی که علاوه بر وحی دانش نظری را فراگرفته و به کمال رسانده است )جگامع حکمگت عملگی و 
، 0۱84، نظری(؛ دوم فردی که دانش نظری را بگه کمگال رسگانده، ولگی بگه او وحگی نشگده اسگت )فگارابی

 (.0۱۱ص.
طبق نظر فارابی فرایند دریافت و تقیید و تقدیر آراء و افعال توسط واضع نوامیس و رئیس اول مسگتمد از 

الاطلاق از طریق وحی با عوالم مگاوراء در ارتبگاط اسگت. ایگن ارتبگاط در  وحی است و واضع نوامیس علی
( 2شگود؛ ) به نحو مقدر بر رئگیس اول وحگی می ( همۀ آراء و افعال0تلقی این آراء به دو نحو میسر است: )

 ، -2110پگردازد )فگارابی،  ای از وحگی و مگوحی بگه تقگدیر آراء و افعگال می رئیس اول با اسگتفاده از قگوه
 (.89 ، ص.-2112؛ 44ص.

با عنایت به این که فرشتۀ وحی )جبرئیل( نزد حکمای مسلمان و فگارابی همگان عقگل فعگال اسگت، از 
هگای حِکمگی را از عقگل  رسد که حکیم و نبی هگر دو معگانی و آموزه رابی چنین به نظر میجمع بین آرای فا

دارند؛ یکی معانی مجرد کلی است و دیگری مشتمل بر جزئیات و الفاظ و افعگال.  فعال تلقی و دریافت می
 ها. اند؛ یکی خطا  به خواص است و دیگری خطگا  بگه عمگوم انسگان البته در سطح خطا  نیز متفاوت

 شوند. لذا در مرحلۀ عرضه نیز به دو روش برهانی و یقینی و تمثیلی و اقناعی ارائه می
رسگد کگه امگام، فیلسگوف و واضگع  فارابی پس از بررسی نسبت فلسفه با عقل فعال، به ایگن نتیجگه می

گگذار( بگه  نوامیس )نبی( به یک معناست. اسم فیلسوف به فضگیلت نظگری و اسگم واضگع نگوامیس )قانون
ئل عقلی و عملی و قدرت بر استخراج و ایجاد در امم و مُدن دلالت دارد، و امام به معنای کسی اسگت فضا

 (.90-92ال ، ص.-2110اند )فارابی،  که به او اقتدا نموده
دار عرضۀ معارف کلی عقلی در قالب مثالات جزئی به روش تمثیلی و اقنگاعی بگه  واضع نوامیس عهده

ولیِ تقدیر افعال و استخراج شگرایطی اسگت کگه کلیگات حکمگت عملگی را بگه عموم مردم است. لذا او مت
جزئیات عملی مبدل کند تا بالفعل ایجاد و محقق گردند و به سعادت قصوا منجر شگوند. بنگابراین، واضگع 
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گاه به کلیات حکمگت و هگم قگادر بگر اسگتخراج شگرایط و ایجگاد بالفعگل آنهگا در شگهرها و  نوامیس هم آ
او، از آن جهت که ماهیگت او ماهیگت ریاسگت اسگت، در مرتبگۀ قبگل از وضگع نگوامیس هاست. لذا  ملت

گذاری( یک فیلسوف است. او هم واجد فضیلت فکری و فضیلت عملی، و هم قادر بگر ایجگاد ایگن  )قانون
 فضائل در دیگران است.

شگرایط از فیلسوف نیز، که دارای فضیلت نظری است، بدون فضیلت فکری قادر بر استخراج احگوال و 
معقولات ارادی نیست و بدون فضیلت عملی قادر بر ایجاد بالفعل فضائل در دیگران نخواهد بود، مگگر بگا 

(. بنابراین فیلسگوف در معنگای حقیقگی جگامع 88ال ، ص.-2110قدرت اقناع و تخیل و تمثیل )فارابی، 
سرشگت محقگق  فرد پاکفضیلت نظری و عملی است، و در مدینۀ فاضله فیلسوف و واضع شریعت در یک 

 گردد و همو رئیس اول است و تفاوت اطلاق الفاظ به اعتبارات مختل  است. می
بر این اساس، رئیس اول کسی است که خود نیازمند راهنمایی و پیشوایی انسان دیگری نیسگت، بلکگه 

ال و رفتگار همۀ علوم و معارف برای او بالفعل حاصل است و او خود قادر است تا از معقگولات کلگی، افعگ
تواند دیگران را به انجام این اعمال شایسته بگه بهتگرین وجگه  جزئی شایسته را استنباط نماید. او همچنین می

هگا در اهگل طبگایع  رساند. این توانایی راهنمایی کند؛ همان اعمال و افعالی که آدمی را به سعادت قصوا می
نگین انسگانی، در حقیقگت، نگزد قگدما پادشگاه و گگردد. چ عظیم و سرآمد با اتصال به عقل فعال محقگق می

فرمانروا و سزاوار و شایستۀ وحی است. فرمانروایی چنین انسانی فرمانروایی اولگی و پیشگوایی او نخسگتین 
پیشوایی است و فرمانروایی دیگران که به واسطۀ فرمانروایی اوست فرمانروایی تبعی خواهد بود و مردمگان، 

  ،-2112پیشوا، مردمانی با فضیلت و برگزیگده و نیکبخگت هسگتند )فگارابی،  تحت فرمانروایی این رئیس و
(؛ بنابراین، رئیس اول هم کامل در حکمت نظری است و همۀ معارف برای او بالفعل حاصل شگده 88ص.

 است و هم کامل در عمل و هم واجد توانایی عملی و آموزش و انتقال به دیگران و تحقق بالفعل آراء نظگری

 است.
این ترتیب رئیس اول در جایگاه نبی و امام و واضع و حافظ شگریعت و بگه عبگارتی در مرتبگه اخگص  به

الخاص است، حکیم و فیلسوف کامل )انسان کامل( است. سایر رؤسای اول )رؤسای مماثل( در اندیشگه 
س اول فیلسگوف بگا شمرد. با توجه بگه ایگن کگه رئگی اند و او آنها را نیز در چند مرتبه برمی فارابی غیرفیلسوف

شرایط مذکور بسیار اندک و نادر است، در مرتبه بعد از وی فردی شایسته حکومت بر مدینگه فاضگله اسگت 
کنگد. طگرح  که هرچند فیلسوف نیست، اما روش فیلسوفان پیشین را به طریقه تجربی و استقرایی تبعیت می

مراتب وجگودی در  مدینه آرمگانی در سلسگلهپذیر و قابل تحقق است.  ای انعطاف مدینه فاضله فارابی نظریه
سطوح مختل  قابل تحقق است و حکومت آرمانی حاکم حکیم بگه عنگوان الگگو و معیگار بگرای رؤسگای 

 بعدی قابل تبعیت است.
علاوه بر این، فارابی بر ویژگی استقلال ذاتی و جوهری فیلسوف حقیقی و ملک و امام حقیقگی تیکیگد 

ه طبیب از حیث مهارت و قدرت بر طبابت و عگلاج بیمگاری طبیگب اسگت، کند چنان ک دارد و تصریح می
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ولو هیچ بیماری به او مراجعه نکند و یا ابگزار و آلالگت طبابگت یافگت نشگود، تخصگص طبابگت وی زائگل 
گردد، امامت امام و فلسفۀ فیلسوف نیز اگر ابزار و آلات استعمال و یا مردمی که آن را در نیل به غگرض  نمی

 (.98 ، ص.-2110گردد )فارابی،  رند یافت نشود، زائل نمیبه کار گی

( با استناد به این آرای فگارابی و نظریگۀ او در تفگویض الهگی همگراه بگا 09-08، ص.0992آل یاسین )
کنگد کگه اصگطلاح  دهد. ماجد فخری نیز تیکید می التزام به فطرت و عصمت، به گرایش شیعی او توجه می

 عمگولًا بگرای رئگیس سیاسگی و معنگوی جامعگۀ دینگی )امگت( شگیعی اسگتدر کگاربرد متعگارف م« امام»

(Fakhry, 2002, p.103 بر همین اساس، والتزر نیز ادله متعددی ارائه کرده که دال بگر حمایگت فگارابی از .)
مواضع شیعه امامیه است، ازجمله مخالفت فارابی و انتقاد او از خلیفه عباسی بغگداد و اخگتلاف آرای او بگا 

، همچنگین، نگک. مفتگونی، Mahdi, 1990, p.707 های کلامگی و سیاسگی اسگماعیلیه )بگه نقگل از هدیگدگا
0۱92.) 

 تحلیل و بررسی

در پاسخ به مسئله اصلی این پژوهش، نگاهی اجمالی به نظریه دو حکیم مسلمان در رویکگرد حکمگی بگه 
 شرح ذیل قابل تحلیل است:

 وجوه شباهت

شه را در حقیقت انسان کامل و مفگاهیم فیلسگوف کامگل، رئگیس اول و ترین وجه شباهت میان دو اندی مهم
توان جستجو کرد. نزد هر دو اندیشمند، عقل انسانی قادر به غلبه بر وجود مادی است و ایگن نگوع  قطب می

از تعالی شرط نیل به معرفت کامل مابعدالطبیعی و نیل به کمال نظری است. از این رو، سعادت غایی هگم 
اند.  هر دو به این مقگام نائگل گشگته« قطب»الاطلاق و  علی« فیلسوف کامل»به عقل فعال است. نیل به مرت

های خاصی ممکن است. امگا قابگل حصگول بگودن و  بر این اساس، تعالی کامل از وجود مادی برای انسان
توافگق  عمومیت داشتن چنین سعادتی تا چه اندازه است؟ در انطباق وحی و رئیس اول و قطگب ظگاهراً ایگن

وجود دارد که کمال نظری در حدی که عقل انسان بتواند از وجود مادی منزه و متعالی گردد، اگر چگه قابگل 
ها بگدان دسگت  دسترس، اما صعب و دشوار است و افگراد انگدکی از خگواص و خگواص الخگواص انسگان

 یابند. می
کامگل(، نبگی و امگام اسگت، و بگه ترین و بالاترین مرتبه فیلسوف ) طبق نظر فارابی، رئیس اول در عالی

دلیل این که وجود چنین فردی بسیار نادر است رؤسای مراتب بعد فیلسوف نیستند. امگا بگه سگبک و روش 
کنند. سهروردی نیز قطب را شایسته حکومگت  رؤسای فیلسوف پیشین به روش استقرایی و تجربی عمل می

تین بحثی و ذوقی )نظری و عملی( اسگت. امگا داند که بالاترین سطح حکمای متیله است و جامع حکم می
در صورت عدم وجود حکیم متیله جامع حکمتین، که وجگودش نگادر اسگت، حکگیم متیلگه محگض را بگر 

 دهد. باحث محض ترجیح می
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 وجوه اختلاف

در نخستین سطح ناشی از تفگاوت رویکگرد آنهگا بگه حکمگت نظگری و  وجوه اختلاف نظریه این دو حکیم
 عملی است:

فلسفه فارابی حکمت نظری مقدم بر حکمت عملی است و حکمت عملی مبتنی بگر آن اسگت. ( در 0
در حکمت اشراق، سهروردی بر تیله و سلوک عملی )حکمت ذوقگی( تیکیگد دارد و حکمگت نظگری را در 

های حکمی از عگالم بالاسگت، وابسگته بگه کشگ  و  مرتبه نخست، که مرتبه دریافت و تلقی معانی و آموزه
داند، که بدون ملکگه تجگرد و ادراک انگوار بارقگه ایگن دریافگت و تلقگی  جرد و تیله حکیم متیله میشهود و ت

 گردد. محقق نمی
( حکمت بحثی مورد نظر سهروردی همان حکمت نظگری اسگتدلالی در فلسگفه رسگمی )مشگائی( 2

است. اما حکمت عملی در حکمت اشراق عبارت است از سگلوک عملگی و بگه نگوعی حکمگت ذوقگی و 
شهودی، که ثمره سلوک عملی حکیم است. در حالی که حکمت عملی در حکمت مشاء در نگزد فگارابی، 

گانه اخلاق فردی، تدبیر منزل و تدبیر مدن )علم مدنی( است. بنابراین حکمگت عملگی نگاظر بگه  شاخه سه
 (.Bouhafa, 2019اعمال فردی، خانوادگی و اجتماعی است، که البته مبتنی بر حکمت نظری است )نک. 

شگناختی  شگناختی و غایت شگناختی، انسان ( در فلسفه فارابی، مدینه فاضله بگر اسگاس مبگانی جهان۱
مراتب وجود، علت نخستین عالم همچون علگت وجگودی همگه  شود. در سلسله ترسیم و سازمان دهی می

مراتب  سگلهکند. به این ترتیب، حکومت رئیس اول مدینه فاضله از طریگق سل موجودات دیگر حکومت می
مراتب وجود، حکومگت محصگور و منحصگر بگه  یابد. طبق سلسله تا دورترین طبقات در شهر گسترش می
مراتب وجگود، رئگیس دوم و رؤسگای مماثگل بگه ترتیگب جگایگزین  رئیس اول فیلسوف نیست، و در سلسله

فیلسگوف پیشگین شوند. بر این اساس، رئیس دوم و یا مماثل اگر چه فیلسوف نیست، از مبگانی رؤسگای  می
مراتبی از رؤسگگای مدینگگه در صگگدد ارائگگه راهکگگار عملگگی بگگرای تحقگگق  کنگگد. تصگگویر سلسگگله تبعیگگت می

ترین مرتبه با حاکم فیلسگوف و نبگی تحقگق  فاضله است. مدینه فاضله هرچند در عالی مراتبی مدینه سلسله
تر بگا رئگیس  لکه در مراتب پایینشود، ب یابد، در صورت فقدان آنها نیز تحقق این طرح بالکل منتفی نمی می

مراتب  (. از سوی دیگر این نظریگه سلسگله0۱، ص.0۱8۱گردد )گالستون،  دوم و رؤسای مماثل محقق می
مراتب رؤسای مدینه و عگدم انحصگار ریاسگت در  پذیری فارابی در ترتیب و سلسله ساز انعطاف وجود زمینه

پردازی آرمگانی اسگت. رئگیس اول  ی و اجتنگا  از ایگدهفیلسوفان است و دال بر تیکید فارابی بر تحقق عمل
هگای فلسگفی کسگان دیگگر را اقتبگاس  آمده از پژوهش دسگت بدون فلسفه نیز به سگادگی نتگایج قضگایای به

 هایی سهم داشته باشد. کند، بدون آن که خود در چنین پژوهش می
ست. سهروردی در حکمت ا« تحقق فلسفی»( نکته مهم و قابل توجه در تفکر فلسفی هر دو حکیم 4

داند. فگارابی نیگز بگر  بحثی را در کنار تیله هم شرط آموزش فلسفه و هم شرط تحقق آن می اشراق، حکمت
شمرد توانانی بر ارائگه و تحقگق فلسگفه  تحقق فلسفه تیکید دارد و از جمله شرایطی که برای رئیس اول برمی
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ر همین مسئله است که تحقق فلسفه در حکگیم در سطوح مختل  جامعه است. تفاوت این دو حکیم نیز د
یابگد، و سگهروردی بگه تحقگق  متیله سهروردی به نحو شخصی است و فلسفه در شخص حکیم تحقق می

ای نکرده اسگت. امگا در فلسگفه فگارابی رئگیس اول کگه  فلسفه در جامعه و خارج از وجود حکیم متیله اشاره
رؤسای مماثل که غیگرحکیم هسگتند همگگی در صگدد حکیم است و فلسفه در او محقق گشته و همچنین 

 اند. تحقق فلسفه در سطوح مختل  جامعه

تگوان وجگوه افتگراق را بگه وجگوه اشگتراک  اما در یک بررسی ثانوی و نگاه جامع و عمیق )بگاطنی(، می
 ارجاع داد:

شگی از ( حکمت نظری در فلسفه فارابی، در بالاترین سطح، ادراک معانی مجگرد در عقگل فعگال و نا0
تجرد عقل انسانی از بدن مادی و اتصال به عقل فعگال اسگت. تیلگه )سگلوک عملگی / حکمگت عملگی( در 
حکمت اشراق نیز ثمره خلع بدن و مشاهده انوار عقلی و کشگ  و شگهود معگانی عقلگی اسگت. سگعادت 

علگل، تهگذیب ال الوجود و علت از واجگب دعای عظیمحقیقی نیز در نیل به مقام تجرد است. لذا فارابی در 
خواهد تگا حکمگت را سگبب  نماید و از او می نفس خویش را از کدورت هیولایی به انوار حکمت طلب می

اتحاد نفس او با عوالم الهی و ارواح سماوی قرار دهد و نفس او را به روح القدس مروح سگازد و عقگل او را 
ه سگهروردی نیگز از نورالنگور و (. همگان گونگه کگ9 ، ص.2110متیثر از حکمت بالغه گردانگد )فگارابی، 

مدبرالامور پاکیزگی از رجس ظلمات و رهایی از غسق طبیعت به مشگاهده انگوار الهگی و معاینگه اضگواء و 
(. بگه ایگن 9۱، ص.4، ج.0۱88کنگد )سگهروردی،  مجاورت مقربین و مرافقت سکان ملکوت را طلب می

افت معارف از مبدأ مجگرد عقلانگی در هگر دو ترتیب، تلقی معانی مجرد از عقل فعال در مقام ادراک و دری
نظام فلسفی یکسان است، به رغم اختلاف در بیان و بحث و استدلال عقلی. تخیل و تمثگل و رمگز نیگز در 

 هر دو نظام فلسفی وسیله ارائه و انتقال معانی عقلی به دیگران در سطوح مختل  جامعه است.

ملی است. هرچند در نظر فارابی حکمگت نظگری ( فیلسوف کامل و قطبْ جامع حکمتین نظری و ع2
مقدم است بر حکمت عملی و سهروردی بر تیله و سلوک عملی تیکید دارد. اما حکمت نظری مگورد نظگر 

شود و نتیجۀ سعادت قصوا و کمگال  فارابی در بالاترین سطح از اتصال عقل انسانی به عقل فعال حاصل می
(، که با نیل بگه مرتبگه تجگرد از بگدن مگادی و 0410ورداری، نفس ناطقه است )نک. پورصالح امری و برخ

نماید. این همگان مرتبگه حکگیم  اتصال به عقل فعال علوم و معانی عقلی را از عقل فعال تلقی و دریافت می
متیله مورد نظر سهروردی است که به مرتبگه ملکگه خلگع بگدن نائگل گشگته و معگانی و معگارف را در مرتبگه 

سگابقه، نظریگۀ  ( در شگرحی تقریبگاً بی0۱۱-0۱2، ص.09۱8کند. الهاشم ) ده میمجردات )عقول( مشاه
تفسیر کرده است. طبق نظر وی، تصگوف عقلگی تیمگل « تصوف عقلی»فارابی در اتصال به عقل فعال را به 

رساند که از این طریگق قگادر بگه تلقگی معرفگت مطلگق و  ای از کمال می ای است که عقل را به درجه فکری
شود. بنابراین، طریق تصوف عقلی نوعی استغراق در تیمل عقلی اسگت تگا بگه اشگراق  محض میمعقولات 

دانگد. ایگن تصگوف در آرای فگارابی  عقل فعال نائل گردد. او این نوع از تصوف عقلی را تصوف فلاسگفه می
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ک شگود. عبگاس مطلگ ظاهر نیست، اما از صمیم فلسفۀ او و ارتباط نفس و سعادت و اخگلاق اسگتنباط می
( نظریه اشراقی فارابی را نوعی تصوف اشراقی نامیده که متفاوت از مگذهب اهگل تصگوف 99، ص.2100)

زمینۀ فلسفۀ جامعه و دین فارابی، کسی است کگه در  (، در پسGermann, 2016, p.10است. به نظر گرمان )
ل زیربنگایی آن را درک عین حال فیلسوف، پیغمبر، ولی فقیه، شارع و امام است. او حقیقتگاً واقعیگت و اصگو

هگای نمگادین  ها و بازنمایی کند، با این حال، او همچنین این توانایی را دارد که دانش خود را بگه اسگتعاره می
کننده ارائه دهد. و این همان مقگام نبگی اسگت، بگه  ای قانع کند و آنها را با ابزارهای بلاغی به شیوه« ترجمه»

به عقگل منفعگل حکگیم و  -که همان جبرئیل ادیان است-از عقل فعال عبارتی اتصال به عقل فعال و افاضه 
فیلسوف و علاوه بر آن افاضه به قوه مخیله نبی منذر است، چراکه پیامبر علاوه بر تلقی معانی کلگی، الفگاظ 

 کند. و احکام جزئی را نیز از فرشته وحی دریافت می
وش حِکمی، مقصود هر دو حکگیم از فیلسگوف بنابراین به رغم تفاوت در رویکرد و تفاوت در بیان و ر

الاطلاق، حکیم متیله و قطب، که شایسته حکومت در مدینگه فاضگله و دوران نگورانی  کامل / فیلسوف علی
است یک حقیقت است: حقیقت انسان کامل که جامع حکمتگین نظگری و عملگی اسگت، فگردی کگه هگم 

را دارد و هم بر ارائه آن به دیگران به زبگان اسگتدلال توانایی و شایستگی تلقی معانی و معارف از عالم عقول 
و رمز و سایر طرق تعلیم و تحقق در سطوح مختل  افراد توانایی دارد، فردی که هم خود به سعادت قصگوا 

 نائل آمده و هم توانایی و شایستگی دارد تا دیگران را در طریق سعادت حقیقی راهنمایی و همراهی کند.

 گیری نتیجه

آید که سعادت در تلائم حکمت نظگری و عملگی  ع آرای فارابی و سهروردی این نتیجه به دست میاز مجمو
حکمت تنها راه سعادت واقعی است و سعادت واقعی هدف مدینگه فاضگله  شود. )ذوقی/تیلهی( محقق می

ت کگه شود. در بررسی و تطبیق دو دیدگاه باید گف است. سعادت در اتصال و یا اشراق عقل فعال حاصل می
شگود، کگه مقگام  طرق مختل  اتصال به عقل فعال به تجرد از ماده و غلبه نفس بر بدن عنصگری منتهگی می

انسان کامل است. این تجرد اعم از تجرد عقل نظری در حکما و تجرد عقلی و خیالی انبیاء اسگت. حکگیم 
ت و به مقام تجرد عقلگی متیله، انسان کامل )قطب( در اندیشه اشراقی سهروردی نیز جامع بحث و ذوق اس

 نائل گشته و توانایی بر خلع بدن دارد.
نزد هر دو اندیشمند، به رغم تفاوت در رویکرد به حکمت و تفگاوت در روش حِکمگی، توانگایی عقگل 
انسانی در غلبه بر وجود مادی معیار و ملاک کمال و تعالی است. این نوع از تعالی شگرط نیگل بگه معرفگت 

« فیلسگوف کامگل»ت غایی است. سعادت غایی هم نیل به مرتبه عقل فعگال اسگت. حقیقی و نیل به سعاد
اند. غایت قصوای فلسفه فارابی اتصال بگه عقگل فعگال  هر دو به این مقام نائل گشته« قطب»الاطلاق و  علی

است و غایت حکیم اشراقی سیر و سلوک نفس در عالم انوار )مجرده( اسگت. اتصگال بگا عقگل فعگال و یگا 
عقل فعال در عین افاضه معرفت حقیقی، نه تنها غلبه عقل بر بگدن بلکگه قگدرت تصگرف در جهگان اشراق 
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عنصری را نیز به همراه دارد، چنان که سهروردی نیز تیکید کرده است، اشراقات انگوار الهگی اکسگیر علگم و 
می از فگارابی گیر در نظگام فلسگفه اسگلا رسد به رغم تغییر و تطور چشم قدرت است. در هر حال به نظر می

تا سهروردی، هدف حکمای مسلمان از حکمتْ سعادتِ حقیقی انسان است و این نظریگه بگه عنگوان یگک 
حقیقت واحد در طول تاریخ فلسفه اسلامی استمرار یافته و طریقه نیگل بگدان نیگز چگه در حکمگت بحثگی 

فلسگفه اسگلامی محض و یا حکمت بحثی و ذوقی یکسان است. این مطلب حاکی از آن اسگت کگه نظگام 
ها و تطور رویکردها در تاریخ فلسفه اسگلامی  یک مسیر تکاملی را طی کرده و ثمره و نتیجه این تغییر روش

فقط رد و انکار یک نظریه و یا تمایز و تفکیگک حقیقگی آراء دو نحلگه یگا دو مکتگب فلسگفی نیسگت، بلکگه 
ه فراخور حکمت بحثی به اجمال گفته اسگت، تکمیل و تعمیق آراء و نظرات پیشینیان است. آنچه را فارابی ب

کند. اما آیگا چنگین سگعادتی در حقیقگت  سهروردی در حکمت بحثی و ذوقی به تفصیل تبیین و تحلیل می
قابل حصول است و چقدر عمومیت دارد؟ در انطباق نظریه انسان کامل و قطب ظگاهراً ایگن توافگق وجگود 

اند از وجود مادی منزه و متعگالی گگردد قابگل دسگترس امگا دارد که کمال نظری در حدی که عقل انسان بتو
ها بگدان دسگت  صعب و دشوار اسگت و در هگر دوره افگراد انگدکی از خگواص و خگواص الخگواص انسگان

را « خلیفة اللهگی»یابند. چنین فرد یا افرادی که وجودشان بسیار نادر است، صلاحیت و شایستگی مقام  می
 دارند.

 توان بطور خلاصه در جدول زیر نیز نشان داد: میبندی این پژوهش را  جمع

 در نزد فارابی و سهروردی« فیلسوف کامل « و « قطب»جایگاه 

 سهروردی فارابی موضوع

نسبت حکمت نظری 
 و عملی

 تقدم تأله )سلوک عملی( تقدم حکمت نظری

نیل به مقام تجرد از بدن مادی و اتصال به عقل  سعادت قصوا
 فعال

لع بدن و مشاهده انوار )کشف نیل به مقام خ
 و شهود حقایق و معارف در انوار مجرد(

 جامع تأله و بحث جامع حکمت نظری و عملی انسان کامل

فیلسوف کامل/حاکم 
 آرمانی

جامع حکمت نظری و عملی: قوه و استعداد بر 
اتصال به عقل فعال و ادراک حقایق نظری 

ی )حکمت نظری( و توانایی بر انتقال حقایق نظر
به سطوح مخالف جامعه از طرق مختلف استدلال 

 و تخیل و اقناعات خطابی

جامع تأله و بحث: توانایی بر تلقی و دریافت 
معانی و معارف از انوار مجرد عقلی و توانایی 
بر ارائه و انتقال معانی به دیگران به زبان 

 بحث و استدلال و زبان رمز و تخیل.

 تعارض منافع

 اند. ه تعارض منافعی گزارش نکردهنویسندگان هیچ گون
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